
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

ويژه‌ي‌ نوجوانان، سال بيستم، شماره‌ي 991، پنج‌شنبه 25 ارديبهشت 1399،  20 رمضان 1441، 14 مـه 2020، ضميمه‌ي شماره‌ي7942 همشهري

چرخ اول

 کرونا 
و تنبل‌خانه‌ی شاه‌عباسی

وقتی تنبلــی می‌کردیم پدرم بــه ما می‌گفت: 
»بلند شــوید! این‌کارها یعنی چــه؟ مگر این‌جا 
تنبل‌خانــه‌ی شــاه‌عباس اســت؟« و مــا معنی 
حرف‌هایش را نمی‌فهمیدیم. روزي داســتانش را 
برای ما تعریف کرد و گفت: این افسانه‌اي است که 
نمی‌دانم چه‌قدر درســت و چه‌قدر نادرست است. 
می‌گویند در زمان‌های قدیم، شــاه‌عباس صفوی،  
در یکی از گشــت‌و‌گذارهایش در شــهر با دو مرد 
روبه‌رو شد که خیلی تنبل و بی تحرک بودند. برای 
خورد و خوراک و پوشاک هیچ  فعاليتي نمی‌‌کردند.  
مردم غذا و آب به آن‌ها می‌دادند. آن‌ها آن‌قدر تنبل 
بودند که در آفتاب سوزان هم حاضر بودند برشته 
بشوند؛ اما از جای‌خود حرکت نکنند. وقتي به آن‌ها 

»فرهاد حسن‌زاده«، نامزد نهايي جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن 2020

يم
عظ

دال
عب

هر 
طا

ي: 
گر

ير
صو

ت

برای شهادت امام‌علی‌ع

سرابي به‌نام  
ترسالي

4

سفرنامه‌ى 

خون !
5

معلم خصوصي دوچرخه 
از قلب مي‌گويد:

تمام زندگی تکرار 
نوجوانی اسـت

حمیدرضا شاه‌آبادی
نویسنده و نامزد جایزه‌ی جهانی 

آسترید لیندگرن:

  طوبا ویسه

مي‌گفتند برويد در ســايه بنشــينيد، با بي‌خيالي  
می‌گفتند: »سایه، سایه خودش می‌آید...«

شاه‌عباس از وضعیت این دو تنبل شهر، ناراحت 
شد و دســتور داد در قصر بنایی بسازند و اسمش را 

گذاشت »تنبل‌خانه«. 
بعد ایــن دو تنبل را بــه زور بلنــد کردند و در 
تنبل‌خانــه جا دادنــد. هــرروز از غذاهــای قصر 
می‌خوردند و نوشــیدنی‌های گوارا می‌نوشیدند... 
مردم شهر با مشاهده‌ی وضعیت این دو تنبل به این 
فکر افتادند کاش ما هم خود را به تنبلی می‌زدیم و 
در قصر پادشاه ساکن می‌شــدیم. خود را به تنبلی 
زدند و ســربازان یکی‌یکی آن‌ها را بــه تنبل‌خانه 
آوردند. آن‌قدرتعدادشان زیاد شد که جا برای سوزن 

انداختن نبود. پادشــاه وضعیت را که دید، ناراحت 
شد و دســتور داد تنبل‌خانه را به آتش بکشند. به 
آتش کشــیدند.  مردمی که خود را به بی‌تحرکی 
زده بودند پا به فرا گذاشــتند اما آن دو تنبل اولی 
از جایشان تکان نخوردند. یکی از آن‌ها با بی‌حالی 
فریادمی‌زد: »مــن دارم آتش می‌گیــرم... کمکم 
کنید!« آن یکی که از اولــی تنبل‌تر بود می‌گفت: 

»منم بگو!«
کرونا باعث شــد در خانه بمانیم. امــا یادمان 
باشد که مدرسه‌نرفتن، پارک‌نرفتن، تعطیل‌شدن 
بازی با دوســتانمان در کوچه یا خیابــان به این 
معنی نیست که تنبلی کنیم و دســت از فعاليت 
بکشــیم. ما می‌توانیــم در همــان آپارتمان‌های 
کوچک خودمــان نرمش کنیم. اپلیکیشــن‌های 
زیادی در گوشی‌ها هست که به ما برنامه‌ی ورزش 
می‌دهــد. خودتان می‌دانید، من هــم می‌دانم که 
عقل سالم در بدن سالم است. یادمان باشد آن دو 
تنبل بیکار نباشیم که آتش نزدیکمان باشد و پای 
فرار‌کردن نباشد. این‌روزها که روزهای امتحان‌های 
 آنلاین است هم، ورزش‌کردن در خانه حال شما را 

خوب خواهد كرد.

تو غم 
است ر  بي‌قرا پرنده‌اي 
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امســال، مدرسه هم مدرســه نشد؛ 
تا بهمن درگیــر آلودگی هــوا بودیم و 
تعطیلی‌هــای کیــی درمیان کــه ما را 
حسابی از درس و مدرســه انداخته بود 
تا جایی که قرار بود حتی پنج‌شــنبه‌ها 
هم مدرسه برویم یا ساعت‌های بیش‌تری 
در مدرســه بمانیم. اما غافــل از اینک‌ه 
کرونا در انتظارمان اســت تا حتی همان 
روزهای کیی‌درمیان مدرسه را از ما بگیرد 

و تجربیات تازه در اختیارمان قرار دهد. 
چند‌وقت پيــش، حســن روحانی، 
رئیس‌جمهــور، از بازگشــایی مدارس 
خبر داد و گفت: »قرار شد که در مناطق 
کم‌خطر ۲۰ اردیبهشت مدارس بارعایت 
پروتکل‌هاي بهداشــتي بازگشایی شود 
و کی ماه آموزش داشــته باشیم و بعد 
هم امتحانــات. نگران نحــوه‌ي اجرای 
پروتکل‌هــا بــودم؛ قــرار شــد به ۲۷ 
اردیبهشت تغییر کند و تا قبل از آن باز 
هم مطالعه شود. نباید هیچ نگرانی ایجاد 
شود.« البته محسن حاجي‌ميرزايي، وزير 
آموزش‌ و پرورش هم از بازگشايي مدارس 
در روز 27 ارديبهشت خبر داد، اما گفت 
اين حضور اجباري نيســت و براي رفع 
مشكلات و سؤالات از معلم‌هاي مدرسه 
اســت. اما هم‌چنان وضعیت نامشخص 
است و به‌خاطر شرایط کرونا، اما و اگرها 
بسیار است. امسال سال عجیبی بود. از 
آموزش مجازی و گرفتاری‌هایش بگوییم 

یا امتحانات آنلاین؟ 
به گزارش خبرگزاري ايسنا، علیرضا 
کمــره‌ای، معاون آموزش متوســطه‌ي 
وزارت آموزش و پرورش، درباره‌ی نحوه‌ی 
امتحانات شش‌پایه‌ي اول ابتدایی گفت: 
»بعد از عید، ســناریوهای مــا به روش 
آزمون، سنجش و ارزشیابی برای پایان 

خوب سال تحصیلی تغییر کرد. بر همین 
اساس امتحانات شش‌پایه‌ي اول ابتدایی 
به‌شــیوه‌ي ارزشــیابی توصیفی است و 
در پایه‌ي ششــم امتحانــات هماهنگ 
لغــو شــد؛ در دوره‌ي ابتدایــی مبنای 
امتحانــات دانش‌آموزان براســاس نظر 
معلم، ارزشیابی در طول سال تحصیلی، 

آموزش تلویزیونی و مجازی است.«
او هم‌چنین درباره‌ی امتحانات دیگر 
پایه‌هــای دوره‌ي متوســطه گفت: »ما 
این ســناریو را مدنظر داریــم که چون 
آموزش‌های ارائه‌شــده توسط معلمان 
در دوره‌ي تعطیلات هــم حائز اهمیت 
اســت. ۸۰درصد محتوای درسی، ۲۰ 
نمــره ارزیابــی دانش‌آمــوز را به‌خود 
اختصاص دهد و آموزش‌های ارائه‌شده‌ي 
باقی‌مانده، با سؤالات اختیاری چهار نمره 

داشته باشد و فرصتی برای بچه‌ها باشد 
که ‌کیپنجــم پایانی کتــاب را مطالعه 

كنند.«
خانم رضایــی دبیر پایــه‌ي دهم و 
یازدهم هنرستان معتقد است برگزاری 
امتحانات به شــکل مجازی باعث افت 
شــدید دانش‌آموزان می‌شود و عملکرد 
کلاســی ملاک بهتری برای نمره‌دادن 
است؛ اما به شرطی که به دانش آموز حق 
جبران داده شود. مثلًا براي دانش‌آموز 
تکرار شــود که فعالیت‌های کلاســی، 
حضور و شرکت در پرســش و پاسخ‌ها 
مهم است و اگر ۱۰ مرتبه شرکت نکرد، 
باز برای مرتبه‌ي یازدهم فعالیتش نادیده 
گرفته نشود. به این شکل هردانش‌آموزی 
به حقش می‌رســد. البتــه هنوز خبرها 
تمام نشده است و تکلیف دانش‌آموزان 

پایه‌ي نهــم و دوازدهم معلوم نيســت. 
معاون آموزش متوسطه‌ي وزارت آموزش 
و پرورش دربــاره‌ي ایــن دو پایه گفته 
اســت: »امتحانات پایه‌ي نهم به‌جهت 
تأثیــر در هدایت تحصیلــی، به صورت 
هماهنگ اســتانی برگزار می‌شــد، اما 
امســال هماهنگ نخواهد بــود و آن را 
ضــروری نمی‌دانیم. امتحانــات پایه‌ي 
دوازدهم قطعاً حضــوری خواهد بود و 
حجم امتحانات هــم ۸۰درصد محتوا با 
۲۰ نمره خواهد بود و ۲۰درصد هم نمره 
اختیاری است تا آموزش‌های ارائه‌شده 
در دوره‌ي کرونا هم ترتیب‌اثر داده شود. 
آزمون کنکور هم بر اســاس آن خواهد 

بود.« 
علی‌اصغر که دانش‌آموز پایه‌ی هفتم 
است، ترجیح می‌دهد امتحانات حضوری 

پنجمین جشنواره‌ی »بچه‌های محراب« ویژه‌ی کودکان و 
نوجوانان پسر در رشته‌های مکبری و مؤذنی به‌صورت مجازی 

برگزار می‌شود. 
به‌گزارش رسانه‌ي خبری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری 
تهران، ملوک ســید‌آبادی دبیر اجرایی پنجمین جشــنواره‌ي 
»بچه‌های محراب« و رییس فرهنگ‌ســرای اخلاق گفت: »در 
راستای تجلیل و تکریم و اشــاعه‌ي سنت حسنه‌ي اذان‌گویی و 
مکبری، پنجمین جشــنواره‌ي »بچه‌های محراب« بین پسران 

باشد، اما هانیه دانش‌آموز پایه‌ي یازدهم 
می‌گوید: »اگر حضوری برگزار شــود، 
باعث می‌شود وضعیت شيوع بیماری بدتر 
شود. اینترنتی هم ممکن است بسیاری از 
دانش‌آموزان شرایطش را نداشته باشند و 
یا موقع برگزاری کلاس بدشانسی بیاورند 
و اینترنتشــان قطع شــود و هزار دلیل 
دیگر. پس من فکر میک‌نم عادلانه‌ترین 

کار ارزشیابی کلاسی است.«
هرچند محمدمهدی زاهدی، رئیس 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسلامی گفت: »پیشنهاد ما این 
اســت که امتحانات کلاس‌هــای دهم، 
یازدهم و دوازدهم با توجه به‌تأثیرگذاری 
در کنکور این‌گونه برگزار شــود که ابتدا 
امتحان نهایی کلاس دوازدهم با رعایت 
پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت حضوری 
برگزار شود و بعد در فاصله‌ي۲۰ روزه‌ای 
که کلاس دوازدهمی‌ها تا کنکور سراسری 
دارنــد، آمــوزش و پــرورش امتحانات 
دهمی‌ها و یازدهمی‌ها را حضوری برگزار 

کند تا عدالت آموزشی هم برقرار شود.«
اما قضیه به همین‌جا تمام نمی‌شود. 
خیلــی از مدرســه‌های غیــر دولتــی 
امتحان‌های خــود را شــروع کرده‌اند 
و به شــکل آنلاین امتحــان می‌گیرند. 
دانش‌آمــوزان با دلهره‌ی اینترنت ســر 
امتحان‌هــا حاضــر می‌شــوند خیلی 
وقت‌ها امــکان آنلاین‌بودن نیســت و 
فایل‌های سؤال‌ها باز نمی‌شود. خیلی از 
دانش‌آموزان با خیال راحت با جزوه‌هایی 
که در دســت دارند امتحــان می‌دهند 
و مفهوم امتحان از دســت رفته اســت. 
به‌هر‌حال شرایط کشــوربه خاطر کرونا 
در شرایط خاصی است و خیلی از شهرها 

هنوز به وضعیت سفید نرسیده‌اند. 

وضعیت امتحان مدرسه ها در روزگار كرونا

امسال مدرسه، مدرسه نشد!

 »بچه‌های محراب« در فضای مجازی �تکب�یر می‌گویند
رده‌ی سنی هشت تا ۱۲سال در رشته‌ي مکبری و نوجوانان ۱۲ تا 
۱۶سال در رشته‌ی مؤذنی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

رئیس فرهنگ‌ســرای اخــاق در تبیین شــیوه‌ی اجرای 
جش��نواره گفت: »کودکان هشت تا ۱۲ ســال برای شرکت در 
رشــته‌ي مکبری و نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ ســال برای شرکت در 
رشــته‌ي مؤذنی تا پایان ماه مبارک رمضــان می‌توانند پس از 
تهیه‌ي فیلم تکبیرگویی یا اذان‌گویی خود )حداکثر ‌کیدقیقه( 
از طریق فضای مجــازی با دنبالک‌ردن صفحه‌ي اینســتاگرام 
بچه‌های محراب به نشانی bachehayemehrab به‌صورت 
دايركت یا از طریق شماره‌ي 09354455314 به پیام‌رسان‌های 
روبکیا، سروش و واتس‌اپَ به دبیرخانه‌ي جشنواره ارسال کنند.

ســیدآبادی، شــاخص‌های ارزیابی جشــنواره را »رعایت 
ترتیب«، »صــوت و لحــن«، »صحت قرائــت و فصاحت« و 
»آراستگی ظاهری« برشمرد و گفت: »هیئت‌داوران بلافاصله 
پس از پایان ماه مبارک رمضان بر اساس شاخصه‌های مذکور، 
۱۴ نفر را برتر در هريك از رشته‌ها‌ي مکبری و مؤذنی انتخاب 

میک‌ند و هدایایی به آن‌ها اهدا می‌شود.«

فرهنگ‌سرای آفتاب، مسابقه‌ی عکاسی از سفره افطار را ویژه‌ی روزه‌اولی‌ها )دختر و 
پسر( برگزار میک‌ند. به گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‎سرای آفتاب، مسابقه‌ي عکاسی 
از سفره‌ی افطار به‌مناسبت ماه مبارک رمضان اجرا می‌‌شود و روزه‌اولی‌هایی که قصد 
شــرکت در این مســابقه را دارند، می‌توانند کی عکس به‌صورت افقی از سفره‌های 
افطاری به‌همراه نام و نام‌خانوادگی و شــماره‌ي تلفن‌همراه تا سوم خرداد به‌نشانی 

الکترونکیی aftab.farhangsara@gmail.com ارسال کنند.
فرهنگ‌سرای آفتاب در خیابان دکتر شــریعتی، روبه‌روی خیابان دولت، خیابان 

امام‌زاده واقع شده است. )تلفن:  ۲۲۰۰۹۰۰۰(

مسابقه‌ى عکاسی از سفره‌ى افطار
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بازگشــت؛ ایــن کلمــه چه‌معنایی 
دارد؟ بار آن خوب اســت و شادی‌بخش 
یا غمگین اســت و اندوه‌بار؟ برای ما که 
قصه‌ی این شب‌ها را شنیده‌ایم، برای ما 
که بر بالین بیماری پدر نشسته بودیم و 
در نقطه‌ای از تاریخ قــرار گرفته‌ایم که 
زمین و زمان برای پدر گریه می‌کرد، این 

کلمه بسیار اندوه‌بار است.
هرکــس در هرجای دنیا که باشــد 
از این‌کــه به اصل و ذات خــود برگردد 
خوشحال می‌شــود. آدم‌های بسیاری 
هســتند که وقتــی از اصل خــود دور 
می‌شــوند حاضرند به رنــج بی‌نهایت 
بیفتند، امــا بدانند در پایــان به اصل 

خودشان برمی‌گردند. 
و پدر نیز یکی از همان‌ها بود.

* * *
این، ماجرای بازگشــت پدر به ذات 
زیبای خود است. ماجرای زمینی که با 
همه‌ی زیبایی‌هایش نتوانســت زیبایی 
جایی را که پــدر از آن آمده بود برایش 
کم‌رنگ کنــد. ما درخت‌های بســیار، 
رودهای فــراوان و پرنده‌هــای زیادی 
دیده‌ایم و از تماشای دنیا لذت برده‌ایم؛ 
اما آیا در همه‌ی آن لحظه‌ها حواسمان 
بــه ذات آفرینش بوده اســت؟ آیا فکر 
کرده‌ایم این‌ها تنها ســایه‌هایی از آن 
آفرینش عظیم و باشــکوه‌اند؟ بی‌شک 
پدر به آن فکر کــرده بود و همین باعث 
می‌شد دنیا در نظرش، اگرچه زیبا بود، 

کوچک بیاید.
رســتگاری کلمه‌ی عظیم و پرشأنی 
اســت که برازنده‌ی پدر بود. ما بســیار 
این کلمه را بر زبان آورده‌ایم؛ اما چه‌قدر 
آن را بــا همــه‌ی وجودمان احســاس 
کرده‌ایم؟ چه‌قدر ایمان آورده‌ایم به دین 
رســتگاری؟ حقیقتاً برای رستگارشدن 

چه کار کرده‌ایم؟
دنیا برای کسی که در پی رستگاری 
باشــد طور دیگــری روایت می‌شــود. 
همه‌چیز دست به دســت هم می‌دهند 

گاه آدمي دلش می‌گیرد از حرف‌نزدن. از این‌که در جهانِ به این بزرگی، از شرق تا غرب و شمال 
تا جنوب آن، یک نفر نیست. یک نفر پیدا نمی‌شود که به صرف یک فنجان درددل کنارش بنشیند 

و بعد از گفت‌وگو با او حس کند واقعاً سبک‌تر از چند دقیقه‌ي پیش شده است.
این فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا آن است که کسی باشد؛ اما این حرف‌های خود 

آدمي باشند که بر زبان‌آمدن ندانند و صدا در گلو حبس شود و حرف‌ها در دهان قفل.
من با تو حرف می‌زنم، هر روز. نه فقط یک مشــت حرف معمولی. من بــا تو در قالب »دعا« 

گفت‌وگو می‌کنم و وقتی دعا می‌کنم یعنی به شنیدنت محتاج‌ترم. 
دیروز داشتم با تو حرف می‌زدم که اتفاق عجیبی برایم افتاد. واژه‌ها هنوز از دهان خارج‌نشده، 
در همان ابتدای عزیمتشان به سمت تو، سنگینی کردند و سقوط کردند و پاهایشان به زمین قفل  
شد. زنجیرهای بسته به پایشان را که دنبال کردم دیدم آن سر دیگر زنجیرها می‌رسد به خودم. 

یادم آمد هفته‌ی پیش با دست خودم آن‌ها را بافته بودم، قلاب به قلاب.
زنجیرها را که دیدم گریستم. واژه پشت واژه، حرف‌ها از دهان من بیرون می‌آمد و سرنوشت 

همه‌ی آن‌ها در یک چیز مشترک بود و آن افتادنشان بر زمین بود.
من پریشــان از این اتفاق بودم که بالأخره یک واژه را از میان باقی کلمات پیدا کردم و بیرون 

کشیدم و با تمام وجود گفتم: توبه!
زنجیرها گسستند. 

واژه‌ها دوباره به سمتت راهی شدند...
 

عَاءَ نوُبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليَِ الذُّ
خدایا ببخش آن دسته از گناهانم را که دعا را محبوس می‌کنند.‌ )فرازی از دعای کمیل(

و او را به خواسته‌ی قلبی‌اش می‌رسانند. 
اما این شیوه‌ی دنیا برای به ثمررساندن 
کارهاست. چه بســیار مقصدهای زیبا 
که از راهــی پر از تاریکــی و اندوه عبور 

می‌کنند.
* * *

ما برای تو بســیار گریــه کرده‌ایم، 
پدر. شــاید به‌خاطر این باشــد که قد 
رســتگاریمان به‌ بلنــدای ایمــان تو 
نمی‌رسد. شــاید به‌خاطر این باشد که 

در سایه‌های زیبایی که از دنیا می‌بینیم 
محــو شــده‌ایم و سرچشــمه‌ی آن را 
فراموش کرده‌ایم. اما نه؛ همه‌اش همین 
نیســت. ما برای تو گریه کرده‌ایم؛ چون 
دنیا بدون تو جای زیبایی نیســت. ما به 
کلمه‌ی رستگاری بسیار فکر کرده‌ایم؛ 
اما با همــه‌ی قلبمان بــاور داریم رفتن 
چنین مظلومانه‌ی تو دل دنیا را شکسته 
است. ما که دل‌هایمان از دنیا کوچک‌تر 
و نازک‌تر است. ما چگونه نشکنیم وقتی 

می‌دانیم آن‌که دین رستگاری را یادمان 
داد برای همیشه از کنارمان رفته است. 
نه، کار ما نیســت این حجم از تنهایی و 
غم را به دوش بکشیم. این غم بر دوش 
دنیا هم ســنگین اســت، چه برسد به 
شــانه‌های ضعیف ما که زیر بار گریه به 

لرزه افتاده‌اند.
* * *

سال‌ها گذشته اســت؛ اما ظلم هنوز 
زنده است. زنده اســت هنوز ظلمی که 

تو غم 
پدر است،  ر  بي‌قرا پرنده‌اي 

برای شهادت امام‌علی‌ع

 ياسمن رضائيان

تو را از ما گرفت و این غم هر سال همین 
روزها بال‌های گســترده‌اش را بر جهان 
پهن می‌کند و زمین و زمان را در آغوش 
می‌کشــد. غم تو، پرنده‌ای بی‌قرار است 
که برای آرام‌شدن، همه‌ی آسمان‌ها را 
پرواز می‌کند و در آخر باز هم ســراغ ما 
می‌آید. ما و غم، باهم، بــرای نبودن تو 

گریه می‌کنیم.
این غــم، روایت قصه‌ی تو اســت و 
عجیب اســت که قصه‌ات هیچ‌وقت به 
پایان نمی‌رسد. در این قصه ما تا همیشه 
به نبودنت فکر می‌کنیــم و از خودمان 
می‌پرســیم کی ظلم و تاریکی از جهان 
دور می‌شــود؟ اما نمی‌شــود این قصه، 
قصه‌ی تو باشد و هیچ روزنه‌ی نوری در 
آن نباشد. رســتگاری تو آن‌قدر روشن 
اســت که تاریکی‌ها را محــو می‌کند. 
رستگاری، نقطه‌های روشن این قصه‌اند. 
تو رســتگار شــده‌ای و به سرچشمه‌ی 

آفرینش زیبای خودت بازگشته‌ای.
از ایــن پنجره کــه نــگاه می‌کنیم 
می‌فهمیم دنیا، جز تاریکی، نور هم دارد. 
جز ظلم، عدالت هم دارد و این یعنی آن 
رستگاری که تو به آن ایمان داشته‌ای بر 
جهان پیروز شده است. ما با چشم‌هایی 
که بســیار گریه کرده‌اند و با قلب‌هایی 
که بی‌صدا لرزیده‌اند ایمــان آورده‌ایم 
رستگاری اســت که در پایان نجاتمان 

می‌دهد.
* * *

حالا به بازگشــت که فکر می‌کنیم 
قلبمان آرام‌تر اســت. اگــر در همه‌ی 
بازگشت‌هایمان پای رستگاری در میان 
باشد یعنی عدل بر ظلم پیشی گرفته و 

روشنایی بر تاریکی پیروز شده است.
پرنده‌ی غــم تــو را به آســمان پر 
می‌دهیم و به او نشــانی روشــنایی را 
می‌دهیــم. در گــوش او می‌گوییم که 
رســتگاری پیروز این قصه است. همان 
رستگاری زیبایی که فکر می‌کنیم باید، 

هم‌رنگ حیات، سبز باشد.

 یاسمن مجیدی

با تو حرف می‌زنم
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ترسالي، سراب است. اصلًا چه‌معنا 
دارد در ســرزميني خشك، باران 
ببارد؟ ترسالي، سراب است؛ براي 
سرزمين خشك ما. مي‌گويي تنها 
اتفاق خوب اين‌روزها باران است و 
يعني وارد دوره‌ي ترسالي شده‌ايم؟ 
مي‌شــنوي نه! واقعيت را بپذير. ما 
در كشــوري گرم و خشك زندگي 
مي‌كنيم. ما در كشوري چنداقليم 
زندگي مي‌كنيم كه مي‌تواند هم‌زمان 
هم خشك‌سالي داشته باشد و هم 
ترسالي. اقليم و آب‌وهوا هم چندان 
قابل پيش‌بيني نيســتند. درباره‌ي 
موضوع هم بحث‌هاي زيادي شده و 

مخالف‌ها و موافق‌هاي زيادي دارد.
»حميدرضا خدابخشي«، كنشگر 
اجتماعي آب و فعال محيط‌زيست، 
معتقد اســت كه ترســالي براي 
ســرزمين ما معنايي نــدارد؛ با او 

گفت‌و‌گو كرده‌ايم.

اصلًا ترسالي چيست؟
براي اين‌كه بدانيم ترسالي چيست، اول 
لازم است بدانيم وقتي مي‌گويند شرايط 
امسال نرمال است، يعني چه؟ سال‌هاست 
كه از ميــزان بارندگي‌هــا، آماربرداري 
مي‌شود و متوسط بارش سال‌هاي مختلف 
را مي‌گيرند؛ بسته به آن متوسط، تعيين 
مي‌كنند كه وضعيت بارش در هرســال 

چگونه است.
وقتي بارش‌ها در يك ســال، مطابق با 
آن متوسط باشد، يعني به‌اندازه‌ي متوسط 
همه‌ي سال‌ها، باران داشته باشد، آن سال 
نرمال اســت. هروقت بيش‌تر از متوسط 
همه‌ي ســال‌ها باشد، آن ســال ترسالي 
است و اگر كم‌تر باشد، خشك‌سالي. البته 
خشك‌سالي رده‌ها و درجه‌هاي گوناگوني 
دارد؛ مثل خشك‌ســالي هواشناســي، 
خشك‌سالي هيدرولوژيكي، خشك‌سالي 

سخت، خشك‌سالي كم و...
ما بيش از ٦٠ سال است در اين زمينه 
آمار داريم و متوســط بــارش را معمولاً 

براساس اين دوره‌ي ٦٠ ساله مي‌گيرند.
براساس اين آمارها، ما در دوره‌ي 

ما هنوز در قرنطینه‌ایم. یعنی مادرم 
مرا به زور در قرنطینه نگه‌داشته؛ وگرنه 
سامان و علیرضا، پسرهای همسایه دارند 
در حیــاط جولان می‌دهنــد. قرنطینه 
بسیار سخت است و من در اين 12سال 

زندگي‌ام، چنين شرایطي را تجربه نکرده‌ 
بودم. مــادر می‌گوید»اگر بروی بیرون، 
کرونا می‌گیــری و می‌میری.« در حالی 
که می‌دانم کسانی که کرونا می‌گیرند، 
بلافاصله نمی‌میرند. حتی ممکن است 

اصلًا نمیرند. ولی مادرم کروناگرفتن را 
مســاوی با مرگ می‌داند. به او می‌گویم 
کرونا بگیرم بهتر از این است که سامان و 
علیرضا جلوی چشمم فوتبال بازی کنند 
و من بی‌حرکت نگاهشان کنم و سامان 

احمق از علیرضا گل بخورد! 
مادرم می‌گویــد: »در خانه این‌همه 
ســرگرمی اســت، با همین‌ها خودت را 
ســرگرم کن.« در حالی که منظورش از 
این‌همه سرگرمی، تلویزیون یا آن مکعب 
روبکی است که هیچ‌وقت درست نمی‌شود 
یا آن »پي‌اسPS4( »4( که هنوز رویش 
»فيفــا16« نصب اســت و ایــن یعنی 
»رونالدو«، »دانیلو« و »آلــوارو موراتا« 
هنوز در رئال بازی میک‌نند و همین باعث 
می‌شود دلم نیاید پلي‌استيشن بازی کنم. 
پدرم هم زیر بار خریدن فيفا20 نمی‌رود، 
چون از انتقال رونالدو به یوونتوس ناراحت 
اســت و نمی‌خواهد رونالدو را جدا از تیم 

رئال ببیند!
به مــادرم می‌گویم چه‌طــور پدر از 
صبح زود تا شب می‌رود سر کار و کرونا 

نمی‌گیــرد. می‌گوید»تا همین الآن هم 
شــانس آورده که نگرفته.« می‌خواهم 
بگویم خب من هم خوش‌شانســم و به 
احتمال زیاد نمی‌گیــرم ولی حوصله‌ی 
ادامه‌ي بحث را ندارم و ترجیح می‌دهم 
بروم با رئالی بازی کنم که هنوز رونالدو 
را دارد. صدایش را هم بلند میک‌نم که 
صدای ســامان و علیرضا را نشنوم و داغ 
دلم تازه نشــود. با وجود رونالدو هم، از 
بارســا می‌بازم و می‌روم لب پنجره و آن 
دو را نگاه میک‌نــم. در کنار همه‌ي این 
مشــکلاتم برای فردا باید سه صفحه از 
دفتر کار ریاضی را حل کنم و عکسش را 

برای خانم چهرازی بفرستم. 
امیرحسین می‌گفت: »عکس تمرین 
خودش و جواد کیی بوده و خانم چهرازی 
متوجه‌ نشده.« به ســرم می‌زند من هم 
عکس تمرین کی نفر دیگر را بفرســتم، 
ولــی می‌ترســم. تمرین‌ها را هــم بلد 
نیستم. باید از مادرم بپرســم. البته که 
خانم می‌گوید: »خودتان حل کنید و از 
والدینتان کمک نگیرید!« اما نمی‌شود که 

بلد نباشیم، کمک هم نگیریم، تمرین‌ها 
را هم انجام داده باشیم. مطمئنم که همه 
از مادر و پدرشان کمک گرفته‌اند وگرنه 
دیروز هیچک‌ــس مبحــث مختصات را 
نفهمید و همه الکی می‌گفتند فهمیدیم. 
خود من وقتی خانــم چهرازی رو‌به‌رویم 
بــود و روی تخته درس مــی‌داد و مثال 
می‌زد و شــکل میک‌شــید هم متوجه 

ریاضی نمی‌شدم، چه برسد به الآن. 
ما هنــوز در قرنطینه‌ایــم و نمی‌دانم 
تا چند روز دیگر بایــد در قرنطینه با این 
شرایط باقی بمانیم. اما امیدوارم من و پدر 
و مادرم کرونا نگیریم و بتوانیم مثل چند 
وقت قبل بیرون برویم. بتوانیم با سامان 
فوتبال بازی کنیم. با دست‌های کثیفمان 
لقمه‌های نــان و پنیرمــان را بخوریم. 
بدون اینک‌ه دست‌هایمان را ضدعفونی 
کنیم، برویم با امیرحســین از آن پیتزا 
10هزارتومنی‌های کنار مدرسه بخوریم و 
وقتی خوراکی‌مان روی زمین افتاد، با کی 
فوت، تمیز و قابل خوردن شود و این‌همه 

رنج و سختی را تحمل نکنیم.

از رنجى كه مى‌بريم

ترسالي قرار داريم؟
ما اصلًا نمي‌توانيــم و نبايد آمارهاي 
يك‌پارچــه بدهيم، چون در كشــورمان 
اقليم‌هــاي گوناگوني داريــم. وقتي در 
منطقه‌اي از ايران ترسالي است، در همان 
زمــان در منطقه‌ا‌ي ديگر خشك‌ســالي 
اســت. مثلًا امســال در گيلان سال آبي 
خوبي بوده، ولي در چهارمحال‌و‌بختياري 
و كهگيلويه ‌و بويراحمد، خشك‌سالي بوده. 
در بوشهر و شرق خوزستان و مناطقي از 
فارس و جنوب خراسان هم بارش‌ها كم‌تر 

از نرمال بوده است. 
وقتي مي‌گوييم براساس آمارها امسال 
ترسالي بود، داريم براي تمام كشور نسخه 
مي‌پيچيم؛ در حالي كه اين نســخه براي 
گيلان است و براي كهگيلويه‌وبويراحمد 
كاري نمي‌كند. براســاس ايــن آمارها، 
بودجه‌بندي مي‌شــود و اقداماتي صورت 
مي‌گيرد. در ترسالي، تكليف استان‌هايي 
كه دوسال اســت خشك‌اند چه مي‌شود؟ 
بنابراين بايد متناســب با هرمنطقه، آمار 
بدهيم. مثلًا بگوييم امســال در حوزه‌ي 

آبريز اروميه بارش‌ها زياد بوده است.
سال‌ها در خشك‌سالي بوده‌ايم 
و مدام به اصــاح الگوي مصرف آب 
توصيه شــده‌ايم. اگر فرض را بر اين 
بگيريم كه در دوره‌ي ترسالي هستيم، 
باز هم بايد همان رفتارهاي دوره‌ي 

اروپا، كشــورهاي پرآبي هستند، اما همه 
بدون‌استثنا برنامه‌هاي كاهش مصرف آب 
دارند. مثلًا اتريش كشــور پرآبي است؛ اما 
يك برنامه‌ي سه ســاله دارد كه استاندارد 
سرانه‌ي مصرف آب شرب و بهداشت روزانه 
را كم كند و به ١٢٠ ليتر در روز برســاند. 
براي اين‌كــه مبحــث آب، بحثي جهاني 
است و روي تغيير اقليم اثر دارد و همه‌ي 

كشورها روي اين موضوع كار مي‌كنند.
ســيلاب‌ها، نشــانه‌ي ترسالي 

هستند يا خشك‌سالي؟
سيلاب با ترسالي فرق دارد؛ در سيلاب 
بارش ســالانه يا بخش مهمــي از بارش 
ســالانه  در دو روز مي‌بارد و بقيه‌ي سال 
خشــك اســت. اين بدترين مدلي است 
كه در خشك‌ســالي اتفاق مي‌افتد و اين 
آب، ســبز محسوب نمي‌شــود. بهترين 
نوع استفاده از سيلاب، مديريت سيلاب 
است، نه كنترل سيلاب. پس بايد به سمت 
آب‌خيزداري و آب‌خوان‌داري برويم. مثلًا 
با ايجاد سازه‌هاي انحراف سيلاب، آب به 
سمت دشــتي كه آب‌خوان دارد هدايت 
شود يا ســيلاب برود به سمت تالابي كه 
كانون توليد ريزگرد شده و بعد به سمت 
افزايش پوشــش گياهي برويــم؛ چون 
پوشــش گياهي ســرعت آب را مي‌گيرد 
و به منابع آب زيرزمينــي مي‌برد. اين‌ها 
روش‌هاي مناســب بــراي اســتفاده از 

بارش‌هاي سيلابي هستند.

نسخه‌ي ترسالي براي سرزمين خشك

سرابي به‌نام  ترسالي
  نفيسه مجيدي‌زاده

دماسنج

  محدثه نيكچه

است. پارسال، يك ترسالي خاص بود كه 
در بعضي حوزه‌ها اتفاق افتاد و باعث احياي 
درياچه‌ها و تالاب‌ها شد. امسال در همان 
حوزه‌ها، افزايش بارندگي داشتيم كه باعث 
حفظ شرايط پارسال شد. اما مثلًا حوزه‌ي 
آبريز مارون جراحي كه به تالاب شادگان 
مي‌ريزد، امســال ‌٥٠ درصد خشك‌سالي 
داشتيم. ما كشــور كم آبي هستيم و بايد 
به ســمت ســازگاري با كم آبي برويم و 
هم‌چنــان در پي اصلاح الگــوي مصرف 

آب باشيم.
و اگر كشور پرآبي بوديم چه‌طور؟

همه‌ي كشــورهاي عضــو اتحاديه‌ي 

خه
چر

دو
ي/ 

ماد
عت

د ا
مو

مح
س: 

عك

خشك‌سالي را داشته باشيم؟
كشور ما در وضعيتي نيست كه بگوييم 
الآن ترسالي است و حالا افزايش مصرف 
آب داشته باشــيم يا سازه‌هاي جديد آبي 
بســازيم. كشــور ما هم‌چنان كشور كم 
آبي اســت و در بســياري مناطق، هنوز 
خشك‌سالي داريم. بعضي از مناطق دچار 
خشك‌سالي‌هاي دروغين هستند. يعني 
به‌خاطر مصرف زياد و نادرســت انسان، 

دچار خشك‌سالي شده‌اند. 
ما ترسالي معناداري نداريم كه باعث 
احياي آبرفت‌هاي زيرزميني بشود و سطح 
آب‌هــاي زيرزميني ما هم‌چنــان پايين 
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نامه‌ى خون! ســفر
خون با کمک قلب، سفر خود را درون رگ‌ها آغاز می‌کند و از مسیري مشخص

 به سرتاسر اندام‌های بدن و سلول‌های آن سر می زند. نقشه‌ي سفر خون را به همه‌ي نقاط بدن انسان،
می‌توانید در تصویر زیر دنبال کنید .

خون، مایعی است که  نقش مهمی در بدن به‌عهده دارد. مهم‌ترین وظيفه‌ي آن رساندن اکسیژن از شش‌ها به 
سلول‌های بدن و بیرون بردن کربن‌دی‌اکسید، از سلول‌های بدن به سمت شش‌هاست. 

خون به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود: ‌۵۵درصد خوناب )پلاسما( و ‌۴۵درصد یاخته‌های خونی )گلبول ها(.  
یاخته‌های خونی هم خودشان به سه نوع تقسیم می‌شوند:

 1. یاخته‌های قرمز )گلبول قرمز(:  
شکل آن‌ها سکه‌مانند با وسط فرو رفته است و انتقال گازهای تنفسی در خون را برعهده دارند. 

2. یاخته‌های سفید )گلبول‌های سفید(:  
تقریباً کروی شکل‌اند و وظیفه‌‌شان، دفاع از بدن در برابر میکروب‌هاست.

3. گرده‌ها یا پلاکت‌ها:
 بسیار ریز هستند و شکل به‌خصوصی ندارند و كار انعقاد و جلوگیری از هدر‌رفتن خون را انجام مي‌دهند.

معلم خصوصي دوچرخه از قلب مي‌گويد:

  فاطمه‌سادات اخوت

يه‌ي7علوم
پا

ل 14
فص

1. بطن راست : حفره‌ای است در قلب که در پایین و سمت راست 
آن قرار دارد و خون حاوی كربن‌دی‌اکسید را به سمت شش‌ها پمپاژ 

می‌کند.

2. سرخرگ ششی : این رگ وظیفه دارد که خون 
دارای كربن‌دي‌اكسيد را از قلب به شش‌ها می‌برد.

3. مویرگ‌هایی که خون حاوي 
كربن‌دي‌اكسيد‌ )CO2( را از سرخرگ 

ششی به شش‌ها می‌رسانند.

۱۳. مویرگ‌هایی که خون اکسیژن دار را از 
سرخرگ‌ها گرفته و به اندام‌ها می‌رسانند.

۱۴. مویرگ‌هایی که خون حاوي 
کربن‌دی‌اکسید را از اندام‌ها گرفته و با 

کمک سیاهرگ‌ها به قلب می‌برند.

۱۵. بزرگ سیاهرگ زبرین )بالایی(: 
خون داراي کربن‌دی‌اکسید را از 

سر و اندام‌های بالایی بدن به قلب 
برمی‌گرداند.

۱۷. دهلیز راست : حفره‌ای از قلب که 
در سمت راست و بالای قلب قرار 
دارد و خون حاوي کربن‌دی‌اکسید‌ 

وارد آن می شود.

۱۸. دریچه سه لتی : یکی از 
دریچه‌های داخل قلب که بین 
دهلیز راست و بطن راست 

قرار دارد.

۱۶. بزرگ سیاهرگ زیرین)پایینی(: 
خون کربن‌دی‌اکسید‌‌دار را از 
اندام‌های پایین بدن به قلب 

برمی‌گرداند.

4. شش: جزء اندام‌های بدن است که 
وظیفه‌اش ، گرفتن کربن دی اکسید 
خون و دادن اکسیژن به سلول‌های 

خونی است .

5. مویرگ‌هایی که خون 
اكسيژن‌دار )O2( را از 

شش‌ها به سیاهرگ ششی 
می‌رسانند.

6. سیاهرگ ششی: رگی 
که خون اكسيژن‌دار را از 
شش‌ها به قلب می آورد.

7. دهلیز چپ: حفره‌ای که در قسمت 
بالا و سمت چپ قلب قرار دارد که در 

آن خون حاوی اكسيژن جریان دارد.

8. دریچه‌ي دو لَتی: یکی از دریچه‌های 
قلب که بین دهلیز چپ و بطن چپ 

قرار دارد.

9. بطن چپ: حفره ای است که در بخش پایین و 
سمت چپ قلب قرار دارد که در آن خون حاوی 

اکسیژن جریان دارد.

10. سرخرگ آئورت : بزرگترین 
سرخرگ بدن که خون حاوی 

اکسیژن را به اندام‌های مختلف 
بدن می‌رساند.

11. بخشی از رگ آئورت که خون اکسیژن‌دار 
را به سر و اندام‌های بالایی )زبرین( بدن 

می‌رساند.

۱۲. بخشی از رگ آئورت که خون حاوی 
اکسیژن را به اندام‌های تحتانی )زیرین( 

بدن ، می‌رساند.

1

2

3

4

5

6

قلب چوبى!
زنگ   تفريح

8

9

10

1314

15

16

18

سپهر:  سعيد...  بيا چند تا از شاخه‌هاي اين درخت رو بكنيم براي آتيش!
سعيد:  بي‌خيال! درخت زنده‌ست... روح داره... قلب داره.

سپهر: برو بابا... اون‌وقت قلبش كجاشه؟
سعيد: اون چاقو رو بده تا جاي قلبش رو روي تنه‌ش نشونت بدم! ببين...

7
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3
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2
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امکان ندارد نوجواني کتاب‌خوان 
باشید و حداقل یکی از کتاب‌های 
»حمیدرضا شاه‌آبادی« را نخوانده 
باشید؛»لالایی برای دختر مرده«، 
»وقتی مژی گم شــد«، »هیچ‌کس 
جرئتــش را نــدارد«، »اعترافات 
غلامان« و ســه‌گانه‌ی »دروازه‌ی 
مردگان«، بعضــی از کتاب‌های او 
برای نوجوانان‌اند که همگی تا حالا 
جوایز زیادی کســب کرده‌اند. اما 
چیزی که باعث شد در این گفت‌وگو 
به‌سراغ شاه‌آبادی برویم، موضوع 
دیگری بــود. به‌تازگي حمیدرضا 
شــاه‌آبادی از طــرف انجمــن 
نویســندگان کودک و نوجوان و 
هم‌چنين كانون پــرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، به‌عنوان نامزد 
جایزه‌ی جهانی آسترید لیندگرن 
در سال 2021 ميلادي معرفی شده 
و همین رویداد، مناسبتي شد برای 
گفت‌وگوی دوچرخه با این نویسنده 

و پژوهشگر تاریخی‌ و ادبی.

نخستین‌بار است که شما نامزد 
این جایزه می‌شوید. وقتی خبر را 

شنیدید چه حسی داشتید؟
خوشحالی! بعد از خوشحالی به این 
فکر کردم که این اتفاق شــروع یک راه 
سخت اســت. حالا باید بتوانم به‌خوبی 

جلو بروم و نتیجه‌ی قابل قبولی بگیرم.
شاید موقعیت فعلی شما آرزوی 
خیلی‌ها باشــد. آرزوی خودتان 

چیست؟
آرزویم این اســت که برنده بشــوم، 
اما جدای از شوخی مســئله این است 
کــه همه‌ی مــا وقتی مســیری را طی 

امــا بزرگ‌ترین دلیل برنده‌نشــدنمان 
این است که نتوانســته‌ایم به‌خوبی آثار 
و نویســندگانمان را به خارج از کشــور 

نوجوانی‌مــان دربــاره‌ي زندگــی‌ پیدا 
می‌کنیم تــا آخر عمر تکرار می‌شــود، 
البته با تغییراتــی. نوجوان‌ها اگر آرزو یا 
هدفی دارند، باید در دوره‌ی نوجوانی آن 
را در خود تثبیت کنند و باورش داشته 
باشــند. این باور باعث می‌شود صبح با 
همان تصویر بیدار شوند و شب با همان 
تصویر به خواب بروند. به‌عنوان مثال اگر 
می‌خواهند یک نویسنده‌ی موفق بشوند، 
مثل یک نویســنده‌ی موفق بخوابند و 
بیدار شوند و با همان نگاه دنیا را ببینند. 
و البته فراموش نکنند که مهم‌ترین نکته 

در این راه تلاش است. 
رشته‌ی تحصیلی شــما تاریخ 

تمام زندگی تکرار نوجوانی اسـت
  نیلوفر نیک‌بنیاد

حمیدرضا شاه‌آبادی، نویسنده و نامزد جایزه‌ی جهانی آسترید لیندگرن:

بوده. فکر می‌کنید خواندن ادبیات 
برای کســانی کــه می‌خواهند 

نویسنده شوند، ضروری است؟
ادبیات یک ظرف اســت. گاهی باید 
در داخــل این ظــرف چیــزی بریزیم 
که برخواســته از تجربیــات غیر‌ادبی 
ما باشــد. برخی از کســانی کــه اهل 
نوشــتن‌اند می‌گویند ما خیلی داستان 
می‌خوانیم. این کار خوب اســت اما باید 
آثار غیرداســتانی هم بخوانیم. باید در 
زمینه‌های مختلف مطالعه داشته باشیم 
تا خودمــان، آدم‌های دیگــر و دنیای 
اطرافمــان را بهتر بشناســیم. در این 
صورت چیزی برای ریختــن در ظرف 

ادبیات داریم.
با توجه به وضعیت پیش آمده و 
خانه‌نشیني اجباری، چه پیشنهادی 

برای نوجوان‌ها دارید؟
کسی با سن و سال من باید از انزوای 
خواسته یا ناخواســته‌ای که پیش آمده 
برای عمیق‌شــدن در خودش استفاده 
کنــد، در اطرافیانــش و در جهــان 
پیرامونش. در حال حاضر فرصت خوبی 
پیش آمده برای دیــدن، تمرکز‌کردن و 
فکر‌کردن. همین اتفاق در مورد نوجوانان 
هم صدق می‌کند. خوب است که از این 
فرصت برای آرامش بیش‌تر، فکر‌کردن، 

نگاه‌کردن و عمیق‌شدن استفاده کنند.

سي
عبا

ل 
عي

سما
س: ا

عك

گل به دامن بهار می‌آید 
گرما به دل تابستان 

عشق به آغوش پاییز 
سکوت به لبان زمستان...

تو
 چه اندازه 

به فصل های دل من می‌آیی

در
فصل‌فصل 

دلم

ينا
نك

يكا
ا ت

ين
جل

 آن
ي:

گر
ير

صو
ت

  سمانه فرجي

می‌کنیم و جلو می‌آییم، دوســت داریم 
وقتی برمی‌گردیم و پشت سرمان را نگاه 
می‌کنیم حس کنیم که راه را اشــتباه 
نیامده‌ایم. این احســاس که مسیرم را 
درست طی کرده‌ام و باعث شده‌ام عده‌ای 
مرا شایســته‌ی این عنوان بدانند، حس 
خوشایندی است و باعث می‌شود برای 
ادامه‌ی راه امیدوارتر باشم و با اطمینان 

بیش‌تری فعالیت کنم.
به نظر شــما چرا ایران تاکنون 
برنده‌ای در این جایزه نداشته است؟

من مطمئنم که آثار ادبیات کودک و 
نوجوان ایران در حدی هستند که حداقل 
یک‌بار برنده‌ی چنین جوایزی بشــوند، 

معرفــی کنیــم. نداشــتن کپی‌رایت، 
دور‌بــودن از چرخــه‌ی جهانی صنعت 
نشــر و وجود بعضی از محدودیت‌های 
فرهنگی، برخی از دلایل ناموفق‌بودن در 
زمینه‌ی این معرفی است. فکر می‌کنم 
چنین جوایزی امکان خیلی خوبی فراهم 
می‌کنند تا دست به دست هم بدهیم و 
چهره‌ی خوبی از نویســندگان و ادبیات 

کشورمان به دیگران نشان بدهیم.
برای نوجوان‌هایی که دوســت 
دارند روزی به جایگاه شما برسند، 

چه پیشنهادی دارید؟
به‌نظرم تمام زندگــی تکرار نوجوانی 
ماســت. یعنــی هرتصویــری کــه در 
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دکتر می‌نشــیند جلویم و با لبخند 
ســاختگی بــه مــن خیــره می‌ماند. 
چشم‌هایم را به زمین می‌دوزم. با صدای 
دکتر بــه خودم می‌آیــم: »خب، حالت 
چه‌طور است؟!« جواب نمی‌دهم. به‌نظرم 
سؤال مسخره‌ای است. اگر حالم خوب 
بود که هیچ‌وقت جلوی تو نمی‌نشستم و 
مجبور نبودم این نگاه یخی را تحمل کنم 
و منتظر بمانم امروز هم تمام شود. ادامه 
می‌دهد: »قرار بود آخرین خاطره‌ای را 

که به‌یاد می‌آوری بگویی.« 
آخرین خاطــره... صــدای مامان... 
صدای کشیده‌شدن لاســتیک‌ها روی 
آســفالت جاده... صدای جیــغ... دره... 

خون، خون و باز هم خون.
جواب نمی‌دهم. می‌گوید: »اســمت 
را که یادت می‌آید؟« می‌خندم. چه‌طور 
ممکن اســت اســمم را فراموش کنم؟ 
اســمی که مامان صدها بار داســتانش 
را برایــم گفته بود. می‌گویــم: »مامانم 
دوست داشت اسمم را بگذارد روژان، اما 

جاده‌ لغزنده است
بابام دوست داشــت اسمم آسمان باشد 
و آخرسر خواهرم، ســارا، پیشنهاد داد 

اسمم را دریا بگذارند.«
دکتر می‌گوید: »دریا... اسم قشنگیه. 
فکر کنم دلت هم مثل دریا بزرگ است 

که طاقت این غم‌ها را داشته.«
اشک‌هایم از گونه‌هایم سرمی‌خورند.

جاده لغزنده است... با احتیاط برانید... 
جیغ... دره... خون...

از اتــاق دکتر بیرون مــی‌دوم. دیگر 
تحمل ندارم...

* * *
مامان، بابا، ســارا و من سوار ماشین 
هستیم. جاده خلوت است. باران شروع 
می‌شود. باران را دوست دارم. شيشه را 
پایین می‌کشم. بوی خاک باران‌خورده 
و هوای تــازه ریه‌ام را پر می‌کند. ســارا 
آهنگ گوش می‌کند. مدام هم غر می‌زند 
که سرد اســت و می‌گوید شيشه را بالا 
بکشم. به‌نظرم ســارا زیادی لوس است. 
بعد از چند ســال، فرصتی پیش آمده 

بود که خانوادگی برویم سفر و اصلًا دلم 
نمی‌خواست ســفرم با غرغرهای سارا 
خراب شود. باران شــدیدتر می‌شود و 
مجبور می‌شوم شيشه را بالا بکشم. بابا 
سرعت را زیاد می‌کند. تابلو‌های »جاده 
لغزنده اســت« و »با احتیاط برانید« از 
جلوی چشم‌هایم رد می‌شوند. هیجان 

را دوست دارم. یک لحظه به دره‌ی بغل 
جاده نگاه می‌کنم و دلم هری می‌ریزد. با 
خودم می‌گویم: »بابا حواسش هست.« 
جاده لیز است. ماشــین سر می‌خورد و 
صدای لاستیک‌ها در گوشم می‌پیچد. 

همه با هم جیغ می‌زنیم...
سارا مرا محکم بغل کرده و سرم را در 

دست‌هایش گرفته. بوی خون بینی‌ام را 
پر می‌کند. فقط من زنده مانده‌ام، چون 
ســارا از من محافظت کرده... مرا از دره 
بیرون می‌آورند. جاده ســاکت اســت؛ 

ساکت و خلوت.
رومینا عسکری  
۱۵ ساله از تهران

يي
ضيا

را 
سا

س: 
عك

دردی درون سینه‌ام جان می‌دهد هرشب
دستِ جراحت‌ها نمکدان می‌دهد هرشب

پیراهنی که از تو در آغوشِ من مانده
از فرط گریه بوی باران می‌دهد هرشب

این‌جا هوا خاکستری و سخت آلوده‌ست
شهری هوای غم به تهران می‌دهد هرشب

تا کِی شوم قربانیِ یادت که می‌ماند؟
یادی که جان می‌گیرد و جان می‌دهد هرشب

در واقعیت دوری و در خواب این‌جایی
خوابت به این اندوه پایان می‌دهد هر شب
هانیه عابدینی، 17ساله از شهرری

باران چه بی‌منت می‌بارد
بر قامت کشیده‌ی درختان سرو

بــر گلبرگ‌های ظریــف غنچه‌ی 
کوچک گل سرخ

بر سایه‌های گنگ و غریبه
بر کوچه‌های خالی از عابر

بر بام‌ها، آن بالاها
بر جدول دســت‌و‌پا شکسته، اين 

پايين
بر چترهای رنگارنگ باز

بر سایبان‌های خاکستری
بین کوچک و بزرگ فرق نمی‌گذارد 

باران؛
بی‌منت می‌بارد

ثنا شبانی،
۱۶ ساله از کرج

صدای گذر آب
از دهانه‌ی چشم‌هایم

غمگین‌ترین سرود است
می‌گذری 

و من فرومی‌روم
میان خروشان‌ترین رود جهان

وجیهه جوادی
از نجف‌آباد

سلام دوچرخه، من برگشتم!
راســتش مدتی بود که نتوانسته بودم دســت‌به‌قلم بشــوم و برای دوست دانا و 

پرانگیزه‌ام بنویسم، ولی همیشه در فکر این بودم که بی‌معرفتی تا کی؟!
بالأخره بهتر است یک روز دوباره دست‌به‌قلم شوی و شــاید بتوانی دوری و تنها 
گذاشتنش را جبران کنی. شــاید دوباره مثل گذشته همدم و هم‌صحبت خانواده‌ی 

دوچرخه شوی و دوچرخه‌جان را شاد کنی.
دوچرخه از آن دوست‌هایی است که هر کسی در نوجوانی پیدا کند، هر چه‌قدر هم 
پرمشغله شود، باز هم خاطرات خوبش یادش می‌ماند و در قلبش جای ویژه‌ای برای او 

خالی نگه می‌دارد تا بتواند با او نفس بکشد...
نوید صنعتی
16ساله از ملارد

جای ویژه‌ی 
دوچرخه
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هرشب

سرود
رود

باران 
ادامهمهربان

مردان زیادی 
زیر پای برادران خود 

مین کاشتند
برادرکشی را 

پیروزی نامیدند
و جنگ خود را 
در خاک‌هایی 

که دیگر گل نمی‌رویاندند
ادامه دادند...

لیلا قرمزچشمه
17ساله از تهران
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به‌جای آن‌کــه از در وارد شــوم، از 
آســمان فرود می‌آیم، مثــل یک پرنده 
که می‌تواند به جاهایی که دوســت دارد 
ســرک بکشــد! همه‌ي ما مي‌دانيم كه 
ارديبهشت، ماه شــيراز است. اما در اين 
روزهاي كرونايي كه نمي‌شود سفر كرد. 

بنابراين سفر مجازي مي‌رويم.
ســفر مجازی این‌طوری است؛ شاید 
مزه‌ی فالوده‌بستنی اصل شیراز را ندهد و 
بوی بهار و سروهای سربه فلک‌کشیده به 
ما نرسد، اما تا حدی جای خالی تماشا و 

گشت‌وگذار را پر می‌کند. 
می‌دانید چرا؟ چون سعدی می‌گوید: 

آخر ای باد صبا بویی اگر می‌آری
سوی شیراز گذر کن که مرا یار آن‌جاست

حالا ســعدی نگفته منظورش گذر 
مجازی اســت یا حضوری. اصلًا غر‌زدن 
را کنار می‌گذارم، باز هم به قول سعدی: 

نالیدن بی‌حساب سعدی
گویند خلاف رای داناست

به‌هر‌حال تور مجازی به ســعدیه در 
این‌روزها فرصت خوبی اســت تا کم‌تر 
چهــره‌ی بدریخــت کرونــا از جلوی 
چشممان رد شــود! بازدید را با این بیت 

عاشقانه از خودش شروع کنیم:
آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو

خرم ولایتی که تو آن‌جا سفر کنی

خوش‌به‌حال ســعدی کــه در آخر 
عمــرش در خانقاهش قدم مــی‌زده و 
آخرش هم همین‌جا به خاکش سپردند. 
من هم اگر در چنیــن باغی راه می‌رفتم 
کلی شعر می‌گفتم. باور نکنید، من کجا و 

این شاعر قرن هفتمی کجا. 
پيش از این، یک‌بار حضوری از سعدیه 
بازدید کرده‌ام، آن‌قدر شلوغ بود که جای 
خالی پیدا نمی‌شد و در همه‌ی عکس‌ها 
کلی بازدیدکننده‌ی دیگر حضور جدي 

داشتند. 
حالا بدون این‌که کسی بخواهد کادر 
عکس را خراب کند، بــدون آن‌که برای 
تماشــای حوضچه منتظر بایستم، روی 
فلش‌ها کلیــک می‌کنــم و در محوطه 

سوی شیراز گذر کن*
  نیلوفر شهسواریان

سفر مجازی به آرامگاه سعدی

می‌گردم.
در این گزارش از اولین گزارشــگری 
که در مورد مقبره‌ی ســعدی نوشته یاد 
می‌کنم؛ »ابن‌بطوطه« حدود 35 ســال 
پس از وفات شیخِ سخن، روایت می‌کند 
که بازدیدکنندگان لباس‌هایشان را در 
حوضچه‌های مرمر می‌شستند و اعتقاد 
داشتند این آب خاصیت شفابخشی دارد. 
نمی‌دانم حاکم فــارس در قرن دهم 
چه‌طوری دلش آمد دستور ویران‌کردن 
آرامگاه را بدهد؟ آرامگاه تخریب می‌شود 
و بعدها به دســتور کریم‎خان زند، بنای 
معروفــی از جنس گچ و آجــر بر بالای 
آرامگاه اضافه می‌شــود. در دوران قاجار 
هم و در زمان فتحعلی‌خــان بنا مرمت 

می‌شود و تا سال 1328 خورشيدي هم 
باقی می‌ماند. 

مهندس »محســن فروغی« و »علی 
صادق« بنایی را طراحی می‌کنند که تا 
به امروز باقی مانده اســت. سه سال بعد 
و در سال 1331 خورشــيدي، آرامگاه 
جدید با الهام از کاخ چهل‌ستون اصفهان 
و معماری ایرانی سنتی و مدرن، افتتاح 
می‌شود. ســعدیه، جزئیات جالبی دارد؛ 
نمی‌دانم کــدام مهم‌تر اســت که اول 
بنویســم! مثلًا یکی این‌کــه در جلوی 
مقبره، هشــت ستون ســنگی قهوه‌ای 
ساخته شــده؛ روی آرامگاه را گنبدی با 
کاشــی‌های فیروزه‌ای‌رنگ پوشــانده و 

جنس دیوارها از مرمر و لاجورد است. 
بهتر است بگویم، در این‌جا، در انتهای 
خیابان بوســتان در کنار باغ دل‌گشــا، 
آرامگاه باشکوهی برای شاعر مهم ایرانی 
ساخته شده و این شــکوه تا حدودي با 
بازدید مجازی هم معلوم می‌شود، چون 
نمای تصویر در سایت »پانومن« از دید 
یک انسان با قد متوسط است و ارتفاع بنا 

به شکل واقعی شبیه‌سازی شده است. 
راستی اگر دوست داشــتید این نوع 
ســفر را به پدر و مادرهــا و پدربزرگ و 
مادربزرگ‌ها هم نشــان بدهید، احتمالاً 

خوششان می‌آید.

نشاني سايت »پانومن«:
www.panoman.ir

نشاني  تور مجازي سعديه:
panoman.ir/vt/shiraz/sadieh

پي‌نوشت:
 * بخشي از بيت »سوی شیراز گذر کن 
که مرا یار آن‌جاست« سعديك ه در متن 

گزارش آمده است.
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